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Over the past two centuries, the intellectual endeavors of women have introduced fresh 

insights into the realm of human knowledge and sparked numerous significant inquiries. 

Feminist criticism scrutinizes the position of women along two dimensions: the 

authorial persona (the depiction of women in literary works) and the constructed 

persona (the representation of women in the works of authors). The protagonist of al-

Tawaf Hayat al-Jamar, which is regarded as the first female novel in Oman, is a victim 

of men in life (patriarchal system of prejudices and traditions). Through a 

deconstructive lens, this modernist novel attempts to call into question the dichotomy 

that exists between men and women. Consequently, the female protagonist perceives 

her status and sense of self as outcomes of the patriarchal social structures established 

by males and male authority. The present study employed the analytical descriptive 

method to examine the three axes of imitation, protest, and self-discovery as they 

pertain to the protagonist of the novel. The research findings indicate that the novel's 

feminist nature is primarily influenced by elements such as protest, self-expression, 

violence, the repression of feminine inclinations, and the breaking of taboos. However, 

it is worth noting that the novel also exhibits signs of self-awareness. However, through 

the author's decision to isolate the hero, he is prevented from reaching the critical 

juncture of self-exploration and developing a distinct identity, which is devoid of 

imitation and opposition. 
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 ها:واژهکلید
 ثیالطواف حرمان ، یالشح بدریه
 .هویت زنانه، نقد فمینیستی، الجمر

ای به روی دانش بشر گشوده و اندازهای تازهفکری زنان در کمتر از دویست سال گذشته چشمهای کوشش
ها خود به سدی در برابر درک اندیشه رآوهای مهم بسیار به میان آورده است. اما تنوع و تضارب شگفتپرسش

نقش زنان را در دو محور خالق اثر )زن در مقام  (،یستینیفم) سالارانهزننقد  .ها بدل شده استآن چندوچون
 الجمر ثیالطواف حرمان  .کندیم یسندگان( بررسیاز زن در آثار نو شدهۀ ارائه)چهر شدهخلقت یسنده( و شخصینو

قربانی مردان )نظام مردسالاری  ینوعبهدر زندگی قهرمان داستانش  ورود شمار میاولین رمان زنانه در عمان به
زن -مردة دوگان تقابلایجاد تردید در  یدر پساختارشکنانه  ۀویبه شاین رمان مدرنیستی است. و تعصبات(  هاسنت

خویش را محصول روابط اجتماعی تحمیلی مردسالار ة زن داستان موقعیت و هویت زنان تیشخصجهت،  این است. از
ور تقلید، اعتراض و خودیابی شخصیت اصلی در این پژوهش سه مح .که مردان و اقتدار مردانه آفریده است داندیم

هایی همچون لفهؤدهد مهای پژوهش نشان مییافتهروش توصیفی تحلیلی بررسی شده است.  براساسرمان 
 وتابوشکنی در این رمان بیشترین سهم را دارند و آن را جز و زنانهۀ اعتراض، خودبیانگری، خشونت، سرکوب غریز

نویسنده  ،خوردهای خودآگاهی نیز در این رمان به چشم میهایی از ویژگیهرچند رگه .دهندآثار فمینیستی قرار می
چرخش به درون و خودیابی برای یافتن هویت فردی و به دور از  مرحلةاز رسیدن به او را  قهرمان،با انتخاب انزوای 

 ، محروم ساخته است.هرگونه تقلید و اعتراض
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توان نقدی زنانه زمانی می لزوماً کهیطوربه ؛است های خطی تاریخ ادبی مردانشروع نقد زنانه مصادف با رهایی از کلیشه نقطة
جهانی داشت که فرصتی برای  یسوبهادبیات مردان دست برداشت و روی  یهامطلقدادن زنان در بین جایداشت که از 
نگارش میان زنان و مردان نیست و در این نوع نقد  نحوۀهای بردن تفاوتمعنای ازبینبه یابد. نقد ادبی زنانه آشکارشدن می

تر به واقعیت درک نگارش زنانه برای رسیدن به افق دیدی وسیع ،بلکه هدف این نقد ،شوندهای جنسی خالی از معنا نمیتفاوت
 شدنیختهبرانگنویس زن باعث رمان کردنمطرحشد و نویسی عملی صرفاً مردانه تلقی میرمان ،نوزدهم سدۀدر زنان است. 

رغم به 2اثر ویرجینیا وولف 1اتاقی از آن خودکتاب  شد.آن می کنندۀمطرحبارگی نسبت به زن و بدگمانی، ننگ، شگفتیاحساس 
وولف  .(Frye, 2004: 64) نقد فمینیستی استادبیات و  مطالعةآغازین  نقطة ، امامتعارف اثری نظری نیست معنای بهآنکه 
های بسیار این نقد حاصل دو قرن مبارزه در جهت احقاق حقوق زنان بود که امروزه شاخه .شوداین حوزه شناخته می گذاربینان

 صدای و زنان تجربیات بازتاب چگونگی ت وجنسیت در ادبیات اس مسئلةروی  ها تمرکزهمگی آن هستة ، امامتعددی یافته است
گذار نقد زنانه، مکتبی آموزگار و منتقد ادبی آمریکایی و همچنین بنیان 3الین شوالتر .دهدمی قرار توجه مورد را ادبیات در زنانه

 شدهساختهکه به زنان نویسنده به همراه تاریخ، مضامین، ژانرها و ساختارهای ادبی  ینیستی استفمنقد  هاییرشاخهزادبی از 
تقلید از سبک نوشتار  مرحلةر زنانه را مرهون گذر از سه مرحله دانسته است. اول سیر تحول نوشتاشوالتر  پردازد.زنان می توسط

های مرسوم کشیخط در برابراعتراض و مقابله  مرحلةسپس هایی که با نوشتار مردانه همخوانی دارند و مردانه و خلق شخصیت
ا بودن شکوفایی که ضمن دار مرحلةرسیدن به  یتدرنهاها و شکستن سکوت، تقلید و انفعال و مردانه و نیز فریادی در برابر ظلم

نوشتار از  ترییقعمیابی در این مرحله موجب شناخت سبک خاص زنانه و درک های مراحل قبل، نوآوری و هویتبرخی ویژگی
 شود.زنانه می

اولین  .رودینمدهه فراتر  چندآن از ة ابقو س آیدیم حساببهعمان  نتی نوین در سلطیکی از تجربیات ادب ،نوشتن رمانة تجرب
ماجرای انقلاب عمان در  و منتشر شد 1958است که در سال  خضرجبل الأ یة فکالملائ به نام یالطائرمان عمانی اثر عبدالله 

 کند.الاخضر را روایت میجنگ جبل مسائلمراحل اولیه و 
 بدریهرقم خورد.  4یالشح بدریهاثر  الجمر یثالطواف حبا رمان  1999در سال  عمان یسینورمانة اولین حضور زنان در عرص 

سکوت نه برای  سالچهل است که پس از  ینیستیفمضا اولین رمان او رمانی از ق .نویس زن عمانی استاولین رمان یالشح
که دختری به نام زهره با پسرعمویش در این رمان  .گذاردادبیات می عرصةقدم در  ،بلکه برای فریاد و اعتراض ،از مردان تقلید
کند. مدتی پوست ازدواج میبا دختری سیاه آنجارود و در کند و به آفریقا میاما سالم او را ترک می ،کندنامزد مینام دارد، سالم 

گیرند او را به پسرعموی زهره تصمیم می خانوادۀ ،بعد از مراسم عزاداری .لم در دریا غرق شده استآورند که سابعد خبر می
وفایی و مرگ سالم شوهر بدهند. زهره که مخالف این ازدواج است و در دل از بی ،است ترکوچکسال از او  هجدهدیگرش که 

گیرد تا همسر سالم را پیدا کند و بفهمد که چرا آفریقا را در پیش میدریا راه ریق و از ط کندیماز خانه فرار  ،اندوهگین است
 سالم او را ترک کرده و با آن دختر ازدواج کرده است.

تمام افراد داخل کشتی مردانی هستند که زهره از  .دهد که زهره به آن پناه برده استای رخ مینیمی از حوادث رمان در کشتی
دهد و ولی زهره به او جواب رد می ،کندها در امان نیست. ناخدای کشتی از زهره خواستگاری مینآ مردسالارانةنگاه و تفکرات 

شود. زهره طعم خوش زندگی را کند و در یکی از شهرهای ساحلی ساکن میکشتی ازدواج می خدمةپس از مدتی با یکی از 

                                                           
1. A Room of One's Own 
2. Adeline Virginia Woolf 
3. Elaine Showalter 

قابوس مسقط؛  سلطان دانشگاه استاد التحصیل دکتری مهندسی شیمی وفارغ ،عمان شورای مجلس عمانی و عضو ۀنویسند؛ (-. م 1971) یحِّالش ِّ بنت إبراهیم هبدری. 4
 اشاره کرد. کارماء الذئب و 1فیزیاء  به دو رمان توانمی الطواف حیث الجمراز آثار او علاوه بر رمان مطرح 



 

 

بنابراین  ؛دهدیماش کند که آدرسش را به خانوادهد میکشد و او را تهدیکشد که ناخدا شوهرش را میولی طولی نمی ،چشدمی
. ناخدا او را به یکی از دورترین بردو به همان کشتی پناه می شودیمدوباره مجبور به فرار  استباردار  کهیدرحالزهره 

از  ،ناخدا قول ازدواج داده بودگذارد. زهره با اینکه به ای در اختیارش میکند و خانه و مزرعههای آفریقایی منتقل میسرزمین
بارداری در وجودش  علائمشدن شکم و بروز بزرگگیرد. او از می کاربهزند و در آن مزرعه مردم محلی را ازدواج با او سر بازمی

ر رمان د .گیرد دیگر فرار نکندکنند و زهره تصمیم میمی قیام. مردم محلی ردنداای به فرزندش و هیچ علاقه استمتنفر 
 شنود.شدن مردم محلی را مینزدیک و رسد که زهره تنها در اتاق نشسته و صدای تفنگ و فریادای به پایان میصحنه

 یهامؤلفه بارزترین :هستند هاپرسش این برای پاسخ یافتن پی این مقاله با مطالعه و بررسی متن رمان، در در نویسندگان
 مربوط فرهنگی شرایط و ایکلیشه الگوهای دارد سعی رمان این در نویسنده آیا ؟اندکدام الجمر ثیح الطواف رمان در فمینیستی

 به الجمر ثیح الطواف رمان در یخودآگاه تحول ریس دارد؟برمی گام الگوها این تغییر و تعدیل جهت در یا کند تثبیت را زنان به
 است؟ گرفته شکل یصورت چه
 

 پژوهش نۀیشیپ. 2

اما در  .مغفول مانده و پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است در ایران الجمر یثالطواف حادبیات عمان خاصه رمان 

 کنیم.ها اشاره مینوشته شده که به برخی از آن رماناین  رۀهایی درباپژوهش ،کشورهای عربی

رمان ، در فصل سوم که سالمین بنت ربیع نهآمز ا (2002) سلطنة عمان یرة فیالقصة القصة ویة للروایالسرد ةیالبن

 است. شده ینقد ساختار الجمر یثالطواف ح

سبک و تکنیک که  یالیحیائ هشریف از (2000) ث الجمریالطواف حة یلروا یل النص السردیتحل یة فیاللاحدود

 پردازی نویسنده را مورد مطالعه قرار داده است.داستان

جریان سیال ذهن و ارتباط  که کیة الملیناداز  یة الشح  یلبدر ث الجمریالطواف ح یالمؤلف فن السارد ویالمسافة ب

 میان راوی و نویسنده را بررسی کرده است.

که نگاهی انتقادی به راهبرد نویسنده در طرح موضوعات  تیمور آل سعید ه( از غالی2000) الجمر ثیالطواف ح یفقراءة 

 رمان دارد.

 پژوهش یشناسروش. 3

 زدپردامیهای داستان محور به واکاوی شخصیتزند نق یةنظرتحلیلی و با تکیه بر -توصیفی رویکرد فمینیستی و روشدر این با 

محور فمینیستی قرار زنبندی نقد ، اعتراض و خودیابی در طبقههای هریک از مراحل تقلیدهای آنان را با توجه به ویژگیو کنش

 د.کنمیل آنان در هریک از این مراحل را شناسایی و تحلیل و سیر تحو دهدمی

 پژوهش هاییافته .4

تابوشکنی در این  و زنانهۀ هایی همچون اعتراض، خودبیانگری، خشونت، سرکوب غریزلفهؤدهد مهای پژوهش نشان مییافته
های خودآگاهی نیز در این هایی از ویژگیهرچند که رگه .دهندآثار فمینیستی قرار می وجزرمان بیشترین سهم را دارند و آن را 

چرخش به درون و خودیابی برای یافتن  مرحلةاز رسیدن به او را  قهرمان،اما نویسنده با انتخاب انزوای  ،خوردرمان به چشم می
 ، محروم ساخته است.هویت فردی و به دور از هرگونه تقلید و اعتراض



 

 

امری  ههای نگارش زنانتفاوت دربارۀتعریفی دقیق  ارائةکه  پردازدمی به این مهم وحشاتیحدر  یستینیفم نقدشوالتر در کتاب 
نوشتار زنان نشود یا اینکه ممکن است این  در ایجاد تفاوت کند که نقد زنانه ممکن است هرگز قادر بهدشوار است و اذعان می

توان راهی د که نقد زنانه را میکناثبات میاما با تحقیقات تاریخی و نظری  .بیافریندنقد نتواند یک سنت ادبی خاص زنانه را 
درمورد ارتباط میان زنان و فرهنگ ادبی قلمداد کرد. او معتقد است برای شناخت چیزی مورد اطمینان، ماندگار و واقعی 

شوالتر در برای نقد زنانه برسند. دان رها کنند تا بتوانند به آغازی های خطی تاریخ ادبی مرابتدا خود را از مطلق دبایپژوهشگران 
به سه  ،های فرهنگی و اجتماعی هریکبا بررسی آثار نویسندگان زن انگلیسی و بررسی زیرساخت ،خودشان یبرا یاتیادبکتاب 
فیمیل  ویست فمین ،فمینین ةگانسهسیر تحول تا خودآگاهی زنان پی برده و این مراحل را تحت عنوان مدل مراحل  مرحلة
 ند.هستهر یک شامل مراحل تقلید، اعتراض و خودیابی  یبترتبهکه  بندی کرده استطبقه
 

 . تقلید1-4

 آن فرضیات و برسند برابری به مردان فرهنگ فکری دستاوردهای با نوشتن طریق از تا بودند تلاش در زنان ،تقلید مرحلةدر 
 مرحلة ،است داده اختصاص خود به را زنان نویسندگی تاریخ از طولانی برهة که مرحله این. کنند درونی را زنان ماهیتۀ دربار
 همخوانی مرحله این(. Showalter, 1977 :13) «است اجتماعی هاینقش به مردانه نگرش و» مردانه غالب هایسنت از تقلید
 صفاتی مجموعه نیز واژه این لغوی معنای. است گرفته خود یطرۀس تحت را زنان و دارد زن از جامعه که است انتظاراتی با ادبیات
 ثیح الطوفدر رمان (. Hamm, 2004 :159) دهدمی نسبت هاآن به زنان بودنمؤدب و لطافت و وقار بر یدتأک با جامعه که است
ها در ها و نیز بازنمایی عواطف آنزنان و عملکرد آنان در برابر سنت او از پردازیشخصیت نحوۀتقلید نویسنده در  الجمر

 شود.های مختلف پدیدار میموقعیت

 ها. سنت1-1-4

ها ها تابع سنتخود دارند. برخی از آن جامعةهای متفاوتی در برابر رسوم و سنت عملکردهای الجمر ثیح الطوافزنان در رمان 
وقر و خاموش مطیع و م با صفاتی همچون رازنان  کهکنند میها از الگوهایی پیروی شخصیت این و نویسنده در خلق هستند

اما همچنان منفعل باقی  ،ها رها شونداز آن دبینند که بایمی ییبندهاچشمبا ها را سنت از زنان نیز دیگر برخی دهند.نمایش می
با وجود میلی که که  مانند دخترعموی سلطان. یابدند و قدرت بروز نمیمامیدرونی باقی  ندایی اندازۀبه مانند و آرزوهایشان می

توانست ارتباطش را با خانواده و جا ماند و با وجود تمام سرکشی که داشت نمیهمان» :شود، تسلیم میبه استقلال خویش داشت
شخصیت اصلی رمان یا زنانی تابع هستند یا  جزبهعموم زنان در این رمان  یطورکلبه(. Al Shihhi, 2017:114) «مردم قطع کند
در وجود خویش یا ها را که آن اندتلاششمارند یا در بودن مقدس میغلطاز درست یا  نظرصرفخود را  جامعةهای رسوم و سنت

 دیگر زنان نهادینه سازند.

 تبعیت. 1-1-1-4

فردی محروم هستند و  مسئلةهر از داشتن شخصیت مستقل و اهداف و  ،انداین رمان که در نقش تابع حضور یافته زنان عمدۀ
ها در رمان نیز مانند گویی حضور آن .ها نمایش داده استنویسنده این محرومیت و تبعیت تام را با ندادن اسم به این شخصیت

سلطان »: انداند و در جمع ذوب شدهتهیافتن پیش نرففردیت درجةتا  هااز آن کدامهیچشان اهمیت چندانی ندارد و زندگی حقیقی
کردند، با صدای بلند بر سرشان های دیگر به او نگاه میبه گروهی از زنان و کودکان نگاهی انداخت؛ با کینه و احتیاط و احساس

 (.Al Shihhi, 2017: 102) «فریاد زد. همگی پراکنده و دور شدند



 

 

باری سلسله رفتارهای خشونت دهندۀادامهدختران در این رمان فقط تحت تعلیم و آموزش مادران هستند و مادران در این رمان 
های بعد از خود منتقل اند و ناآگاهانه خشم حاصل از این رنج را به نسلرنج کشیده آنهستند که خود در خفقان حاصل از 

 (.Al Shihhi, 2017: 14) «اش نوشیده بودماز سینه یاآمدندنبه لحظةه از کم را از دست داد یگویی ترس» :کنندمی
خود  ،کنند و دختر در پس آن آموزش غلطانتهایی میهای بیهای زندگی دختران را تبدیل به کابوسدوره ینترمهماین مادران 

مرا از بازی و دویدن  واز پسرها در ذهن من موجوداتی وحشی ساخت » :پنداردالف را حیوانی وحشی میرا گناهکار و جنس مخ
 (.Al Shihhi, 2017: 15« )ها منع کرددر کوچه

اگر از پسرها دوری کنی اتفاقی برایت » :از جنس مذکر دوری کنند ماندنزندهکنند برای مادران به دختران خود توصیه می
چنین مادرانی که خود یارای مقابله با (. Al Shihhi, 2017: 16« )کشدتمی حتماًافتد. پدرت اگر تو را در حال بازی ببیند نمی

خودت رسوم  .دردسر درست نکن زهره .گفته است طوریناپدرت » :کننددخترانشان را نیز سرکوب می ،مردسالار را ندارند جامعة
دهد که اعتراض در برابر مردان زهره به او آموزش میمادر (. Al Shihhi, 2017: 19) «م نکن دخترماهخست .دانیخانواده را می

زنی. عیب است آه زهره این روزها خیلی غر می» :کنندعیب است و دختران شرافتمند دامن خود را به چنین عیبی آلوده نمی
 طبقة عنوانبهزیرا این زنان خود را (؛ Al Shihhi, 2017: 23) «کنددخترکم. دختر اصیل به تصمیمات مردها اعتراض نمی

 یت بشکاش ساک»: هیچ شکایتی ندارند ،دانند تحت ظلم و شکنجه هستندبا وجود اینکه خودشان می اند وفرودست پذیرفته
کارها را من  همة»(. Al Shihhi, 2017: 21) «سوزهانقدر احمق نیستم که نفهمم چقدر دلت به حال من و بدبختیم می .مادر

 (.Al Shihhi, 2017: 25) «کردشکایتی نمیدادم و مادرم که انجام می
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زهره  خودمدارانة)دخترعموی سلطان( به زیست  مریم و مادر سلطان ،)همسر سلطان(ه برخی دیگر از این زنان نیز مانند غنی 
 رسواییوار و ننگ و سیر شدید؟ کسی را پیدا کردی تا در فرار دیوانه سروتهتانبیهای پوچ و از حرف» :کنندحمله می
سکوت و عدم اعتراض در برابر قوانین مردسالارانه را بخشی از زنانگی و  این زنان( Al Shihhi, 2017: 107) «کند؟ اتهمراهی

با  که هر دختری راو  شمارندمی مقدسها را د و سنتوشمیبودن برای آنان نوعی ارزش تلقی منفعل .دانندذات خود می
دی است که لیاقت ها مبارزه کند دختر فاسختری که با سنتد» :دانندمی، دختری فاسد جامعه مخالفتی داشته باشد ورسومآداب

 (.Al Shihhi, 2017: 108) «دهیچ چیز را ندار
که همیشه بخشی از  آنجااز  .شودها تلقی میانسانتر از جان رود که آداب جامعه باارزشسازی تا جایی پیش میاین مقدس

دفن  زندهزندهعلت سرپیچی، به گناه یا گناهکاردر این رمان با زنانی مواجه هستیم که بی ،شودنشین میتاریخ در فرهنگ ته
کنند که مجازاتی بر حق برای زنانی قلمداد می بلکه مرگ را ،انددر برابر ظلم آشکار سکوت کرده تنهانهو دیگر زنان  اندشده

 Al) «بود هزد و اسمش فضیلهنوز نبض زندگی در او می کهیدرحال ؛کردنددیدم که دفنش می»: اندکرده خارج از رسوم رفتار

Shihhi, 2017: 176.) 

 سازینهادینه. 3-1-1-4

های مردسالارانه در وجودش نهادینه شده و در ناخودآگاهش مجبور به پذیرش ای دارد که سنتزیسته تجربة نیز زهرهشخصیت 
ها ست و هم سنتهااز سنت دلزدههم  حالیندرعبنابراین زهره  ؛سازندبرخی مفاهیمی شده که از زن چیزی جز یک قربانی نمی

پس  .جای زن در خانه است. اما من مجبور بودم واقعاًزمزمه کرد: » :کند که جای زن در خانه استاعتراف می را پذیرفته است و
ها این دوگانگی به این علت رخ داده که انسان( Al Shihhi, 2017: 120) «کنید؟ چون من یک زنم؟به من جفا می قدریناچرا 
تفکری که حتی  ماندۀتهرود و از بین نمی کاملاًآن سیستم فکری  ،بروند و هرچه کنند هر جاخود هستند و  زمانةفرهنگ  ییدۀزا

زهره در دنیای ذهنش نیز از سرزنش والدینش رها  کهیطوربه ؛ماندها آسیب رسانده است نیز در وجودشان باقی میبه آن



 

 

تکان سرش را  تأسفکردند. پدرم با مرا سرزنش می رنگشاییروزهفمادرم را در کوه تصور کردم و پدرم با تسبیح » :شودنمی
 (.Al Shihhi, 2017: 159) «خورم که من آرزوی قدرت داشتمپدر قصد بدنامی نداشتم. قسم می به خداداد. می
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و زنان را  کنند نیز اغلب نگاهی تقلیدگونه داشتههای مختلف تجربه مینویسنده در بازنمایی احساساتی که زنان در موقعیت
با  . آنانکنندمردسالار رفتار می جامعةمطابق با خواست تحت هر شرایطی  صبور به تصویر کشیده که فرشتگانی آرام و عنوانبه

ای های کلیشهکشیاز خط الشحی خلق کرده است بدریهزنانی که  هر زمان .های مردان همخوانی دارندشخصیت زنان در نوشته
با وجود اینکه  اند.ناآرامشوند و در صورت داشتن استقلال همچنان متزلزل و می دچار عذاب وجدان نوعیبه ،گیرندمی فاصله

او و  .شودمیندیده  و قدرتمندی نفساعتمادبهو احساس ادر  ،عملکرد خود باور دارد به درستی (زهره)شخصیت اصلی داستان 
 شوند.ناه، خشم و انزوا مواجه میدیگر زنان اغلب با عواطفی همچون احساس گ

 . احساس گناه1-2-1-4

جا  ها براثراتی را روی آن ،نابرابر یستةزو شرایط  عمان جامعةری هستند که فرهنگ مردسالار نابراب جامعةزنان در این رمان در 
بخشی از این قوانین  حالیندرع .زهره از قوانین مردسالارانه بیزار است کهیطوربه ؛ها را دچار تناقضاتی کرده استآنگذاشته و 

اما از اعتراض در  ،شودها را پذیرفته و باورشان دارد. زهره از ظلمی که در حق او شده خشمگین میدر وجودش نهادینه شده و آن
داند و نمی یرپذامکانامن  یةحاشآور تغییر را در بستر ثابت و الزام یالشح هیبدر حالینباا .کندبرابر این ظلم احساس گناه می

او (. Al Shihhi, 2017: 35) «گذارداین اولین باری است که جنون به زندگی روتینم پا می» :زندزهره دست به عصیان می
امروز حق دارم کاری را » :دهد که از نظر خودش درست استو کاری را انجام می گذاردیمعرفی رایج را کنار  یدونبایدهایبا

 (.Al Shihhi, 2017: 36) «کنم درست استانجام دهم که خودم فکر می

گیرد که خودش برای خودش و بالاخره روزی تصمیم می زهره زنی است که تمام عمر را تسلیم خواست دیگران بوده است
 ،زندرمان به او نهیب می جاییجاکند. ندای وجدان زهره که در نیز احساس گناه می گیرییمتصماین  اما در ،تصمیم بگیرد

بلکه ظلم جامعه را محکوم  ،کندزهره را گناهکار معرفی نمی تنهانهکه  است نوعی اعتراض پنهانی است از جانب نویسندهبه
های زیادی داشتم. دلشوره و نگرانی» :دهداحساس گناه میترین تصمیماتش نهبرابر معقولا ای که به زن حتی درجامعه ؛کندمی

 Al) «ام. دوباره صدای گناهکنم. شاید بهتر از چیزی باشند که در ذهنم ساختهمن بدبختم و شانس ندارم. اما شاید اشتباه می

Shihhi, 2017: 49 .)«افتم؟ ز سی سال به خفت میاین جنون مرا به کجا خواهد کشاند؟ آیا بعد ا ؟ای وای، ای وای، چکار کنم
 (Al Shihhi, 2017: 60) «آیا این کابوس است؟

کند داند کاری که میباز نمی ،بیندمی یافتهنجاتشود که حتی با اینکه خود را زیاد می قدرآناحساس گناه و سرزنش نفس در او 
خورشید هم از من خشمگین »: دانندمقصر میائنات نیز او را ککند رسد که احساس میجایی میدرست است یا غلط و حتی به

از من راضی  ،هاهای تاریک دوردستبه حق کوه ،خداوندا به حق ستارگان درخشان آسمانت»(. Al Shihhi, 2017: 76) «است
 (Al Shihhi, 2017: 64) «بدبختانه را بر من نبخشیدی؟نشدی؟ این جنون 

زندگی خود و با این امید که آینده بهتر از گذشته شود تصمیم  بهترشدنداند فقط برای خوبی میاست که او خود به یدر حالاین 
ها هستم. بدبختی که به دنبال خوشبختی خوب است که آینده مجهول باشد. انگار در داستان حوری» :به فرار گرفته است

 (.Al Shihhi, 2017: 65) «گرددمی



 

 

تواند از آن سیکل خودش را پیدا نکرده باشد مجبور است تسلیم باشد و نمی که یزمانشود تا زهره متوجه می مروربهاما 
تواند مرا بسنجد و بر هیچ مردی حق ندارد از امروز به بعد طوری با من برخورد کند که انگار می» :وار اطاعت خارج شودسیزیف

 (.Al Shihhi, 2017: 68) «سته شدماین سیکل آزاردهنده خ از من تسلط پیدا کند.
یک  به چشم به خودشزیرا او  ؛داندمی «من مقصر هستم»ها را در گرو رهایی از فریب دهشتناک نویسنده رهایی از چنگ الزام 

کافی  اندازۀبه  کهیدرحال ؛من لباس بر تن دارم و احساس ترس دارم کهیدرحال ؛کنماحساس برهنگی می»: کندگناهکار نگاه می
بودن کارش ایمان بیاورد. غلطتواند به درست یا هرگز نمی ،اندیشدکه چنین میو مادامی( Al Shihhi, 2017: 93) «قوی هستم

دچار غفلت از  ،نماید و زنی که تمام عمر فقط اطاعت کرده استمستقل در چنین موقعیتی محال می یشرفتةپبه خود  یابیدست
ها و هست را بارها و بارها قربانی ترس اشیدر پتری که شود و شناخت بعدی و امکان فراخذات و ماهیت اهداف خود می

شدن نیاز پاکمن نیاز دارم که یک کنکاش بسیار طولانی با خودم داشته باشم. به یک غسل برای » :کندهای خود میسوءظن
 طوریناشدم؟ چرا  گونهیناچرا من »(. Al Shihhi, 2017: 86) «یک برده ازدواج کنم و بابه جبل برگردم  دارم و حتی نیاز دارم

 (.Al Shihhi, 2017: 94) «ها ندارمکنم که نیازی به آنهایی را ایجاد میچرا برای خودم موقعیت ؟کنمفکر می
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خواهد طعمه قرار بگیرد و بعد از سی سال زیرا فهمیده است می ؛شودمیزهره در برابر ظلمی که در حق او شده خشمگین 
کردم. تونستم جیغ بزنم این کارو میاگه می»: خواهد برخلاف میل خود به طاعت مرد دیگری دربیایددیگر نمی بار یناعت ااط

شکم هر کسی رو که باهام  ،تونستم ساطور داشته باشمکردم. اگه میکارو میاز هم بدرم این وهمه ر صورتتونستم اگه می
تونی هیچ کاری نمی .زنیزنی مادر، خیلی حرف میحرف می یلیخ»(. Al Shihhi, 2017: 20) «کردمزنه رو پاره میحرف می

 (.Al Shihhi, 2017: 21) «ت کنمهتونستم خفانجام بدی. کاش می
 ،آدمی بفهمد و متوجه این امر باشد که مورد ظلم قرار گرفته است وقتیاولین قدم در مسیر آگاهی باشد.  یجةنتتواند می خشم

 باشد. اعتنابیتواند دیگر نمی

 . انزوا3-2-1-4

 ؛بدون مرد خلق کنندجای کشف و شهود به اتاقی از آن خود پناه ببرند و سمبلی زنانه و جهانی دهند بهترجیح می تفمینیسزنان 
یز به دام فریب برخی ن (.Showalter, 1977: 215) «ن با حقیقت از آن فاصله گرفتندشدروروبه یجابه»بنابراین این زنان 
پیش  آنجاشدن به جنس مرد، در عمل جنس خود را نفی کردند و تا و در پی این ساختارشکنی برای شبیه فراجنسیت افتادند

بلکه  ،تنها موفق نشدها نهآن زنانةبنابراین سمبل (؛ Davani, 2004 :183) «جنسیتی خلق کنندموجود بی ،از زن»رفتند که 
 .شداز زنانگی فاصله گرفت و به انزوا افکنده  ازپیشیشب

 . بحث5

 . اعتراض1-5
 مرحلةفمینیسم بعدی آن یعنی اعتراض و خودیابی وجه تمایز آن شد. ة اما دو مرحل .بود ینیسمفماول ة مبحث تقلید، مرحل
دفاع از حقوق اقلیت و خواستار استقلال  یپدر »ها و معیارهای غالب مردانه است که نویسندگان در این مرحله اعتراض به سنت

یال ذهن زهره و حتی های سهای مختلف داستان و در جریاندر قسمت یسنورمان (.Showalter, 1977: 13) «هستند
دهد او برای مبارزه دختری را انتخاب کرده که از کند و نشان میشخصیت او را بیشتر برای ما آشکار می ،های او با خداوندنیایش
کند. و زنی آه از این افق محدودی که هر روز صبح مرد از آن طلوع می» :ای معترض داردو روحیه استدلزده های غلط سنت

زیرا او از اینکه مردها برای زنان جایگاهی جز آشپزخانه و (؛ Al Shihhi, 2017: 112) «خواهدرختخواب و آشپزی می فقط برای



 

 

: فرستدسازند لعنت میقوانینی که مردان هر لحظه برای راحتی بیشترشان می شدت بیزار است و بهاند بهرختخواب قرار نداده
 (.Al Shihhi, 2017: 116) «سازندیخود م یکه هر لحظه و هر زمان برا یوحقوقحقمرگ بر »

 شدهزنان بسته  یدور گلو سمانیکه مثل ر شودیم یمتجل ینامعقول یهازنان و مردان در قالب سنت انیم یرمان نابرابر نیدر ا
 سرش یپتک رو کیها را مثل آن ،مجبور است یاجتماع تیو در هر موقع یبا هر فرد هزهره هرکجا که برود و در مواجه و

اذیتت کردند؟ لیاقتت مرگ و بیشتر از مرگ است. چند » :شنود که جای زن فقط در خانه استتحمل کند و مدام این جمله را می
 (.Al Shihhi, 2017: 112) «جای زن فقط در خانه است ؟بار به تو گفتم فقط در خانه بمان

 هااعتراض به تبعیض. 1-1-5

ها در آن سطحی ای که رابطهخانواده .خواهد زندگی کندگونه که خودش میاش نتوانست مقاومت کند و آنبرابر خانوادهزهره در 
زیاد شده بود که زهره بعد از  قدرآنروحی  فاصلةاین تبعیض و  .های جنسیتی انداخته بودندتبعیض به دامو او را  ندرمق بودو کم

چه مسافتی میان » :کردیمانه همان احساس غربتی را داشت که در خانه و کنار پدرش احساس فرار و کیلومترها دورشدن از خ
نداد و  یو خودباور نفساعتمادبهخانواده به او (. Al Shihhi, 2017: 131) «ماست پدر؟ و پیش از این چه مسافتی میان ما بود؟

کند. اما چیزی به پدرم نگفتم. پدرم او را مقدس روزی او را دیدم که از ما دزدی می» :او داشت بههمواره نگاه تحقیرآمیزی 
 (.Al Shihhi, 2017: 178) «؟العقلناقصپنداشت و من چه کسی هستم جز یک زن می

های جنسیتی نامعقولی دادند. از کودکی مورد ظلم تبعیضها بها میکرد که به مردها بیشتر از زنای زندگی میزهره در خانواده
که هر لحظه دلش برای محمد تنگ  گونهآن ،پدرم حتی یک روز هم دلتنگ من نشد» :داشتندیمبه او روا  خانوادهبود که 

مرا زیر درخت کهن  وقتیچهگذارد. گذاشت مثل همیشه که محمد را روی دوشش میشد. حتی یک بار مرا روی دوشش نمی
با وجود اینکه تعداد برادرهایم خیلی » (.Al Shihhi, 2017: 74) «سدر ننشاند. با مهربانی دست روی سرم نکشید و مرا نبوسید

ها را هم بکشد. حتی وقتی خیلی عصبانی بود هم آن ،کشدکه مرا روی زمین می طورهمانندیدم پدرم  وقتیچه ،زیاد است
فراموش نکرد برای محمد جای تمیز و بدون خار پیدا کند. فراموش نکرد دستش را روی موهای صاف و نرم محمد بکشد و 

 (.Al Shihhi, 2017: 75) «هایش را بند بیاوردگریه
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بودن را در دختران و زیردست وچراچونیبهای برآمده از دل قوانین مردسالار در تلاش هستند تا خصوصیت پذیرش سنت
 یرأپذیرای استقلال  وجهیچهبهشان محروم کنند و ترین نیازهای انسانیکه زنان را حتی از طبیعی اندآن درصددنهادینه کنند و 

اسمم » :دهد دختران حق مخالفت ندارندگیرد نشان میگویی که میان پدر و مادر زهره شکل میونویسنده در گفت .زنان نیستند
من بگم رو انجام بده، از  یهر کار سپس صدای پدرم بالا رفت: باید .ای آرام میان پدر و مادرم از زبان مادرم شنیدمرا در مشاجره

 (.Al Shihhi, 2017: 15) «کی تا حالا دخترا میگن نه؟ اسمش افتاده سر زبون مردم
 .بودن زنان، باوری دیرینه استتسلیم ردهد باوای است که نشان میگونهنویسنده در بیان این موضوع و لحن پدر زهره به سبک
تابع آن نیز  ،بودنسنتقربانی  بر بودن فکر هستند و افراد علاوههای نامعقول حاکی از نوعی انجماد و بستهاین سنت درواقع

ابد. یشرافتی بالاتر از بشر می ،دست بشر است ساختة آنچهگیرند و ها ارزشی والاتر از جان آدمی میست که سنتا هستند. اینجا
گوسفندانی هستند که هر لحظه ممکن  ةمثاببهمردسالار زنان  جامعةزیرا در  ؛به صورت برادرانش را ندارد کردننگاه جرئتزهره 

نکردم در چشم برادرهایم نگاه کنم. خودم را در چشمشان  جرئتتا امروز » :است توسط برادران و پدران خود ذبح شوند
در چنین شرایطی هرکسی (. Al Shihhi, 2017: 17) «کنندشدن سیرابش میکنم که هر روز برای ذبحگوسفندی تصور می
اش وقتی فهمیدن ازش هر کسی کار اون رو انجام بده باید بمیره. خانواده» :شودکند محکوم به مرگ می بخواهد تابوشکنی

 (.Al Shihhi, 2017: 291) «رو کردن کار ینهممن هم  خانوادۀ تر از این؟متنفر شدن و طردش کردن. چه کاری راحت
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دهد رفتارها در دهی هویت افراد دارد. بدریه با فرار زهره و کشاندن او به جامعه نشان میشکلجامعه نقش مهمی در پرورش و 
کند به آغوش خانواده برگردد و حتی دست از کمترین نیازهایش نیز بکشد. اما اینجا دیگر آرزو می ای است که زنگونهجامعه به

 جامعةناخدای کشتی )سلطان( نمادی از مردسالاری در  .از آن بگریزد تواندای است که نمیجای فرار نیست. او اکنون در جامعه
نه. تو نه پدرمی و نه برادرم و نه هیچ چیز. به » گیرد.جای فرار تصمیم به ایستادگی میبه بار یناو زهره  استبیرون از خانواده 
زیرا با فرار  ؛پنداردبداند بلاهتی عظیم می بدریه صرف اینکه فرار را حلال مشکلات(. Al Shihhi, 2017: 82) «من دستور نده

گیرد. او از طریق زهره در جامعه و در سطح معانی های هدفمند و معنادار شکل نمیدهد و بودنتغییری رخ نمی گونهیچه اساساً
خاطب مجال م یمعنوهای فکری و دهد که داشتهزهره را در موقعیتی قرار می نویسندهزند. تری دست به اعتراض میعمیق

 پا یرزبیند که حدود الهی را تری بتوانند قضایا را ببینند و بسنجند. مخاطب مردهایی را میحضور پیدا کنند و با نگاه روشن
خواهند تصمیم می هرطورزند و حق دارند بودن نمیفاحشهها ننگ کنند و کسی در جامعه به آندزدی و زنا می ،گذارندمی

حتی اگر دزد و  ،چون تو یک مرد هستی و مردها تاج سرند .اما مادرت با تو مهربان است ،شبیه بودندمادرهایمان »: بگیرند
ننگ مرا  لکةآور است. برادرم که امروز با خنجری ساختگی آمده تا دار و گریهخنده»(. Al Shihhi, 2017: 76) «متجاوز باشند

فضیله  خانةرساند و این حافظ آبرو و شرف، شبانه و مخفیانه به یپاک کند. این مرد شجاعی که با صبوری خودش را به من م
گشت تا برادر دیگرش جای او را بگیرد، و پدرم نیز مثل من با نگرانی و خستگی رد و بعد از یک یا چند ساعت برمیبهجوم می

 (.Al Shihhi, 2017: 210) «دختری فاحشه نام گرفت هشاهد این وضعیت بود. برادرانم جوانانی نترس و فضیل
مانند تجاوز نیز به دختران برچسب همیشگی ننگ و  یدر موارددهد که حتی زنان و دختران را تحت فشار قرار می قدرآنجامعه 
یافتن  خاطربه وپانهادن عرف جامعه یربا زمانند و زنی مانند زهره با رعایت تمام حدود الهی و فقط مردها مصون می .زندعار می
 :Al Shihhi, 2017) «کشدزن فاسقی که ننگ را به دنبال خود می» :شنودها را میبدترین تهمت ،ای امن برای زندگیمحدوده

 یسادگبهکنم. چه وقت گردنم را تسلیم خنجر ننگ و عار می یقاًدقدانم نمی: »ماندبرادرانش می برافراختةو منتظر خنجر ( 226
گفت و ها و دلایلش فرق داشته باشد. عمویم چنین میکه شکل هرچنداما ننگ ننگ است.  ،خود را تقدیم صدها مرد نکردم

 (.Al Shihhi, 2017: 211) «کردپدرم پس از او تکرار می
شدم و خودم را در بودم راضی می آنچهای کاش به » :داشتدر جهت استقلال گام برنمی گاهیچهکاش کند که ایو آرزو میا

او و  نفساعتمادبهدیگر اشاره به عدم  که این امر بار( Al Shihhi, 2017: 101) «دادماهانت و ذلت قرار نمی همه ینامعرض 
اما دچار تضاد و دوگانگی  ،داند هیچ خطایی نکرده استباورنداشتن خود و گناهکاردانستن خود است؛ زیرا زهره با اینکه می

ای کاش تو را »: کندگیرد که آرزوی مرگ میمردسالار قرار می جامعةتحت فشار  قدرآنشود و پشیمانی و عدم پشیمانی می
شدم. اما نگذار احساس پشیمانی و خفه می بستمیفرومهایم را به خاک پاکت من. ای کاش چشم یچارۀبکردم ای کوه ترک نمی

که از زبان زهره به گوش مخاطب  ایبا هر پشیمانی نویسنده(. Al Shihhi, 2017: 214) «ا من اشتباه نکردمکنم. به خد
پذیری به شرطی که در مسیر اعتدال و درست و زیرا ذات منجمدنبودن و انفعال ؛زندرساند به گوش باورهای غلط سیلی میمی

زده و از تصمیم خود خجالت اندازهپس دلیلی ندارد که زهره تا این  .استدفاع محترم و قابل خودیخودبه ،خواهی باشدآرمان
 .شرمنده باشد
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 سلطةهایی چون رفع پردازند که با وعدهنیازی زنان از مردان به ترسیم فضای جدیدی میهای رادیکال با فرض بیفمینیست
پندارند که جو میشناختی خشن و موجوداتی سلطهزیستها مردان را از لحاظ مردان و رفع خشونت علیه زنان همراه است. آن

شوند که تمایلات می تربیتای گونهمردان به ،نگرش فمینیستی رادیکال طبقطور طبیعی گرایش به خشونت علیه زنان دارند. به
ای تربیت گونهکه زنان به است حالی این در .را دارند شانعلاقه موردکه حق داشتن شریک جنسی داشته باشند و احساس کنند 

های رادیکال برای خروج از این چرخه و بنابراین فمینیست(؛ Weisberg, 2016: 9) شوند که نیازهای مردان را برآورده سازندمی
 آورند.به ستیز با مردان و مبارزه و نیز در برخی موارد به انکار زنانگی خویش روی می ،زنان ستمدیدگیتوقف 

 مردستیزی .5-1-5

کوچکی مانند کشتی که فقط جنس مرد در آن  جامعةهم  او در جامعه، آن قراردادنکشیدن زهره از خانه و با بیرون یالشح بدریه
ها و حتی ها و کاستیزند تا نابرابریدانند، تقابل مستقیمی میان زن و مرد را رقم میرا مکانی مردانه می آنجا اساساًحضور دارد و 

فجیعی دچار تفکیک جنسیت شده بودند به تصویر بکشد.  به طرزتر بسا پیامدهای تقابل این دو جنس را که پیش چهنیازها و 
های مختلف تکرار و جایگاه هاشکلهای مردسالارانه در دیدگاه ،فرار کند که برود و از هرکجا که هر جاشود زهره متوجه می

اش را در دست بگیرد و مطیعانه به دنبال مرد دیگری حرکت کند تا شاید بتواند به دنیای شود و حالا مجبور است بقچهمی
ام را بقچهو  گذاردیممرا زیر پا  ،کندیم، مرا خرد کندیممرا تحقیر  رحمانهیباین ناخدای آشنا، ترسناک، » :ای قدم بگذاردتازه
 (.Al Shihhi, 2017: 76) «رومدارم و مطیعانه دنبالش میبرمی

کند و مردسالاری هم در خانه و هم در خانواده وجود ها را احساس میزهره از خفقان خانه بیرون زده اما هنوز بندها و محدودیت
منظر و این زشت اندفروبردهبیشتر از قبل مرا در خود  یدوبندهاقکنم که من احساس می ،جنگیدنوجود این  جنگیدم و با»: دارد

 (.Al Shihhi, 2017: 77) «ی جدید استیدر کنار من زورگو
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دهد تا این مبارزه را شهر به شهر ادامه می نویسنده . گوییاندازدلنگر می در حرکت است و در شهرهای ساحلی مختلفیکشتی 
اگر اعتراضی صورت نگیرد این وضعیت  کهیطوربه ؛دارند و منفعلی جا وضعیت یکسانزنان در همه .انددیگر زنان برس به گوش
ها را به تیمسئولسازد و تمام زن، اینجا هم زن است دختربچه، زن و پیرزن. همه چیز را می»: باقی خواهد ماند طورینهمتا ابد 

داند چطور مرکبی پیدا کند که بتواند او را از مردم و خانواده و عمر داند چگونه شکایت کند و نمینمی اصلاًگیرد. او گردن می
 (.Al Shihhi, 2017: 168) «اش نجات دهدگذشته

مسیر ناهموار را نشان آن دیگر زنان خاموش های این تا سنگلاخاو را خلق کرده  نویسندهزهره استثنایی است که در این میان 
را نکرد. دیگران هم این  کار ینابگذاریم. اما او  پشت سررا  یدوبندهاقد و تمام یایبارش را بردارد و با من بولهکاش او ک» :بدهد

ماجراجویی به شکست ن دانست ایخوبی میبه رمانۀ نویسند(. Al Shihhi, 2017: 137) «کار را نکردند. من چه استثنایی هستم
امکان »: گویدانتهای این ماجرا را به زهره می ،رسند؛ بنابراین از زبان مریمها به هدف نمیاولین فریادها و ضربه و شودختم می

مانم که نفر چهارم یا پنجم باشم. اما نفر اول من ترسو هستم و منتظر می .ندارد که از اولین نفرات معترضان باشی و موفق شوی
توقف باشد تا باید در طواف و دورانی بی همچناناما زهره (. Al Shihhi, 2017: 159) «نه. من طاقت شکست مطلق را ندارم

کنم گمان می» :ستا چیز علیه او و زنانگی او همه .او شکل بگیرند. مسیر سنگلاخ و ناهموار است پشت سرهای بعدی انقلاب
 (.Al Shihhi, 2017: 162) «بینند را زشت بپندارندهر چیزی که از من میاند تا ها خودشان را آماده کردهآن



 

 

ای خدای زنان و مردان و ضعیف و قوی. مرا به هرکجا که » :ترین نیازهای هر زن استابتدایی نگرفت پسزهره برای  مبارزۀ
شخصیت زهره (. Al Shihhi, 2017: 9) «خواهی ببر. مرا به منزلی برسان که در آن احساس امنیت و کرامت و فضیلت کنممی

دیگر کسی مرا قبول »: کندمحروم می شترین نیازهایییرا از ابتدااو  که شودنمینوعی از زیستن  آن تحت هیچ شرایطی مقهور
 :Al Shihhi, 2017) «کنماز این به بعد هر طوری که دلم بخواهد زندگی می .دهمهایشان نمیکند، اما من اهمیتی به حرفنمی

129.) 
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در همان  یناًعکشد تا خواننده را ها را به تصویر میها، اضطراب و دودلیتمام مخاطرات، ترس گامبهگام ،در این مسیر نویسنده
 امن بیرون بکشد. یةحاشها قرار دهد و او را در یک فضای خیالی، از زندگی در حالت

باید برگردم. من برای این عصیان » :است فراگرفتهکند که ترس وجودش را تابوشکنی آسان نیست و زهره بارها اعتراف می
تری شدم که بودم. چه کسی دوباره همان دخالان »(. Al Shihhi, 2017: 36) «احمقانه قوی نیستم. بله. بله. باید برگردم

 ,Al Shihhi) «کنمیمها دفن و تمام انقلاب اضطراری خود را در آغوش گاو گردمیبرم، من به کوه عد از چند ساعت، بداندیم

کند. درواقع این کند و نویسنده از این حرکت حمایت میهای خود حرکت میدر مسیر رسیدن به خواسته یتدرنهااما (. 41 :2017
ها از ناهنجاری ،او قصد دارد در یک حرکت ناهنجار .مردسالار جامعةهای مذکر در دختر فریاد اعتراضی است در برابر تمام سنت

 بها فرار کند. او دوباره مرعوشود که تمام عمر قصد داشت از آنفرار کند. هرچند در این مسیر دوباره با تفکراتی مواجه می
او انداختم،  انداخت. نگاهی به اش مرا به لرزهناگهان خندید و خندید، خنده» :اندشود که دنیای بیرون از او به او دادهشناختی می

رسم، نظر میبهآمد. من یک لحظه دوباره احساس کردم در مقایسه با جنسیت متعالی او چقدر حقیر  تفاوتیببه نظرم بدبین و 
کند ها غلبه میبر تمام ترس یتدرنهااما (. Al Shihhi, 2017: 30) «ام حالت یاس پیدا کرددر نور، و پشیمانی گردوغباریک دانه 

نگه تواند برقع را روی صورتش ست و زهره نمیا کند. رطوبت دریا بالازدن زنان تابوشکنی مینقاباز قبیل  هاییو در برابر الزام
ز خود . ناخدای کشتی اصرار دارد که زهره نباید برقع را دربیاورد تا مورد سوءظن مردهای دیگر قرار نگیرد. اما زهره ادارد
های رطوبت هوا و بوی نفس خاطربهتمام صورتم غرق عرق شده. هوا گرم و شرجی است و نقاب » برقع چیست؟ یدۀفاپرسد می
های اینکه ترسیدم چشم خاطربهیا  اینکه زیبا و آزاد هستم؟ خاطربهدهد. من این نقاب را به صورتم زدم آزارم می امدرپییپ

چه زمانی »(. Al Shihhi, 2017: 73) «زیبا نیست اصلاًوجود اینکه  زد بامردها آزارم بدهد؟ اما دخترعمویم علیا هم نقاب می
 ,Al Shihhi) «صورتی زیبا دارم دانستمینمشتم که حتی ازدن کردم؟ من این نقاب را روزی روی صورتم گذنقابشروع به 

2017: 74.) 
ها را کند که زنان ندانسته و از روی عادت و سنت آنمی یتابوشکندر برابر برقع و کارهای بسیار زیاد دیگری  یالشح هبدری

بشری دارند و برخاسته از  متداولهای نامعقول داند که ریشه در سنتای میها را تقلیدهای کورکورانهآن دهند وانجام می
تو نباید  ،مادرم این نقاب را روی صورتم گذاشت و گفت هر اتفاقی هم که افتاد»: گرایی و فقر دیدگاه مستقل هستندسطحی

 (.Al Shihhi, 2017: 75) «نقابت را برداری و من نقابم را از خودم جدا نکردم

بلکه اعلام  ،کندتنها دیگر فرار نمیدهد و نهزهره مبارزه را ادامه میپس  .دهدتن به توقف نمی گاهیچهآدمی در مسیر شدن  
دهد چیزی دوباره او را به سخافت بردگی دهد برتری و رهایی در او پدیدار شود و اجازه نمیاجازه نمی آنچهکند از تمام برائت می
یی قدیمی آن را تازه کرده است. خارهای های خون زخمی است که خارهازیر نقاب قطره آزاردهندهاین رطوبت »: بکشاند

 (.Al Shihhi, 2017: 76) «اندازند. لعنت به گذشته. لعنت به این نقابشوند و مرا از پا میمردسالاری که به صورتم کشیده می



 

 

 انکار زنانگی. 8-1-5

ها برای رد کامل فرهنگ مسلط مردسالار است. فمینیست جامعةتمامی قوانین  در برابرسنت فمینین به معنای پذیرش و تسلیم 
آنان  .شدند تمام سنت فمینین را که شامل زنانگی و احساسات مادرانه و اموری از این قبیل است زیر پا بگذارند یرناگزمردانه 
ای جز نابودی چاره ،سنت مردانه را رد کردند و گاه تا آنجا پیش رفتند که برای انکار زنانگی فمینین ،با رد سنت فمینین» درواقع

 (.Shahbazi, 2016: 33) «کامل زنانگی خود نداشتند

 .هستندعواطف  شدنپایینعاشق بالا و »: کنندیک کالا نگاه می مثابةبهکنند و به زن اعتبار میعشق را بی ،مردان داخل کشتی
 ,Al Shihhi) «رودآید و میها شبیه به کف دریاست که میو عشق برای آن گیردیدربرمها را که طوفان دریا آن طورهمان

2017: 177.) 
ها باشد. این اولین بیراهه و نقصان در مسیر توانست جای آنبارها آرزو کرد که کاش می ،زهره با دیدن قدرتی که مردها دارند

شوم. مرا به عیب و ننگ متهم نکنید. آیا با بیابان و دریا و آسمان شاد می .ها باشمای کاش من مردی مثل آن»: دحرکت او بو
ها در دستیابی به حاکمیت فرق آن» (.Al Shihhi, 2017: 138) «باشممرد که  کردمینمهمیشه هر لحظه و هر ثانیه آرزو 

من و شاید بسیاری از زنان با من، همیشه مطمئن  درموردها در دامنه هستند. ها در قله و برخی از آنبرخی از آن .کنندیم
 (.Al Shihhi, 2017: 151) «خواهیم بود که قدرت حاکمیت نداریم

که به دنبال آن بود  را شمردن مردها آن فضای امنیکوچکو با تحقیرکردن و  خود زنانةکند با سرکوب غرایز سعی میاما زهره 
خواهم؟ باید برای من باشی. و اینکه تو را برای خودم می خاطربه: گفت اضافه کردم: تو حقیر هستی.»: برای خودش ایجاد کند

آن تحت فشار نیازهایی بوده که دیگر داشتن خانه و همسر و  قدرآناو  (.Al Shihhi, 2017: 187) «دوباره احساس غرور کردم
است و از تغییراتی که بارداری در جسم او  تحملیرقابلغتواند برایش یک آرمان زنانه تلقی شود. مادرشدن برای او فرزند نمی

ای درونم را زشت کرده است. حتی از تصویر تنم در آینه متنفرم. این کودک شوم تمام دنیاهای زیب» :آورد متنفر استوجود میبه
فرزند آخرین چیزی است که زهره در  (.Al Shihhi, 2017: 283) «ام متورم، سرخ و زشت شدهصورتم تغییر کرده. بینی

 :Al Shihhi, 2017) «خواهماین طفل آخرین چیزی است که می» :شودهای او محسوب نمیخواهد و جزء اولویتاش میزندگی

هاست که عشق را عشق و تقدیر است. اما من مدت یستةشادانم که او می»: در زندگی او جایگاهی ندارد عشق دیگر(. 284
 (.Al Shihhi, 2017: 206) «شناسمنمی

کند خود تلاش می زنانةپس با سرکوب غرایز  .زهره سعی دارد به قدرت برسد و قدرت را همیشه در دست مردان دیده است
 ,Al Shihhi) «نشیندخیزد و میانگشتم دنیا برمی اشارۀکننده هستم. با یامرونهنجا من تنها یا» :مانند یک زن عادی نباشد

تواند او را تا جایی که حتی احساس مادری هم نمی ؛شودزهره از هر چیزی که او را شبیه زنان عادی کند متنفر می(. 207 :2017
دوباره نتوانستم پرچم سفید را بلند کنم. »: کنداحساس بدی پیدا میاش شدن شکم و بارداریبزرگاز  ،رام کند و برعکس

 Al) «دهدانجام می ایکنم که هر زن عادیکرد من همان کاری را میام به من اعلام میایستادم و شکم بزرگ و احمقانه

Shihhi, 2017: 287.) 

 خودیابی() چرخش به درون. 2-5

از  یرناگزکردند که در آن مراحل زنان برای دستیابی به هنر مستقل و به دور از تقلید و فریاد اعتراض باید مراحلی را طی می
 خودیابی و شناخت ،شدن هویتی مستقل برای زنان وجود نداشته باشدفراهمای که امکان زیرا در جامعه ؛تقلید و اعتراض بودند

 این در مانند که جامعه بر آنان تحمیل کرده است.شود و هریک در بندهایی باقی میان میسر نمیاز زنان یا مرد یکیچهبرای 
 از ایمرحله به نیز را نثمؤۀ یژوة تجرب و زنانه نوشتارة اندیش پیشین، مراحل خصوصیات بردنارثبه ضمن» نویسندگان مرحله

 .کنند کار مردان سنت خارج و داخل در زمانهم باید زنان شوالتر یدۀعق به(. Seldon, 2006 :272) «دادند بسط خود انکشاف



 

 

 دیدگاه یک پرورش بر تمرکز گرو در آینده، ینیستیفمة نظری و نقد به رسیدن برای رویکرد ینترسازنده که کندیم بیان شوالتر
 پاسخگو و وابسته آن به اما دارد، وجود نیز مردانه سنت در زمانهم که است ینیستیفم سنت درون جدید ینیستیفم فرهنگی
های تقلید و کلیشههای گذر از پس از فرازونشیب الجمر حیث الطوافرمان  شخصیت اصلی(. Showalter, 1977: 54) نیست

 کند.د و نویسنده از وی سمبلی زنانه خلق مینزمی یانگریخودبفریادهای اعتراض دست به 
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این دورکردن حتی به  .گرفتن زنان جلوگیری کندقدرتمردسالار همواره به دنبال تابوسازی برای زنان است تا از  جامعة
مربوط به آن  ئلبدن خود و مسا دربارۀ یراحتبهتوانند فیزیولوژی زنان نیز سرایت کرده است و زنان تحت فشار این قوانین نمی

آبرویی عصمتی و بیخودبیانگری زنانه برابر با بی»زیرا در چنین شرایطی  ؛و عادت ماهیانه سخن بگویند یائسگیمانند بلوغ، 
 بودنشانزنبه لحاظ جنسیت و  صرفاًزنان  طبقة»های رادیکال که معتقدند بنابراین فمینیست(؛ Shahbazi, 2017: 3) «است

آورند. از قبیل بلوغ و مانند آن روی می یئلخودبیانگری و صحبت از مسابه (، Rudgar, 2010: 83) «گیرندتحت ستم قرار می
های غلط مادرش باشد که اگر دور از آموزش کنداین باور را پیدا میهایش اشتباه هستند و بسیاری از دانسته شودتوجه میزهره م
مانند عادت ماهیانه که رخدادی طبیعی در  بیولوژیک مربوط به زنان وجود ندارد؛ مسائلتر است و هیچ ننگ و عاری در موفق

افتد. فهمیدم من چرا بزرگ شدم بعد از مدتی طولانی فهمیدم این موضوع برای تمام دختران اتفاق می»میان تمام دختران است: 
 «که مادرم تعریف کرده بود ننگ و مرگ نیست طورآنگیرم. این قضیه و فهمیدم من وقتی مادرم همراهم نیست بیشتر یاد می

(Al Shihhi, 2017: 15.) 
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شود. او از اینکه تمام عمرش را به تکرار مکررات سپری کند منزجر شده و به باک میعجیبی در بروز خود نهانی بی به طرززهره 
ریزی کرده گریزان مردسالار برای او طرح جامعةدنبال نوع دیگری از بودن است. نوعی که خود باید آن را بسازد و از بودنی که 

از مکررات بگذرانم؛ بدون هیچ چیز تازه و بدون زندگی؛  اییرهداخواهد من روزم را در یخواهد چه کنم؟ مسالم از من می»است. 
سمبلی زنانه خلق  درواقعبدریه با خلق شخصیت زهره (. Al Shihhi, 2017: 9) «زن دیگری بگردد به دنبالو او گستاخانه 

گردد که دارد. زهره به دنبال آن پیروزی میرمیابی به حقوق و زندگی دلخواه خود گام بیکند که در مسیر شناخت و دستمی
کند و از طغیان می سالگییساو در  .شوداست و هویت تازه از دل این پیروزی متولد می یدهبلعسکوت و روزمرگی آن را در خود 

برای یک لحظه بار دیگر زندگی » :دوداش میهای فردیکند و به دنبال خواستهعبور می وچراچونیبها و پذیرش روزمرگی
ها و ای را در فراسوی محدودیتزندگی تازه ،بودم و متولد شدم. سی سال بیهوده سپری شد. آرزوی عصیان سالهیسکردم. 

البته که این هویت، هویتی جدید نیست و من جدید، منی تازه و از پیش (. Al Shihhi, 2017: 40) «کرددیوارها نقاشی می
خودش بیرون پریده است. او همیشه آرزوی  معترضانةزیستی آگاهانه و  تجربةبلکه منی است که از  ،نخواهد بود هنشدیفتعر

بخش است که حتی چقدر برایم لذت»برد عصیان و اعتراض را داشت و از تصور اینکه روزی بر برادرانش پیروز شود، لذت می
کند که در تمام طول عمر مخالف آن زهره با چیزی مبارزه می(. Al Shihhi, 2017: 30) «یک بار بر یکی از برادرانم پیروز شوم

دیگر هم این کار  صد نفرای نیست. که چیز تازه پسر جوانازدواج دختر مسن و  ؟شد اگر به قسمتم قانع بودمچه می» :بوده است
 :Al Shihhi, 2017) «اند. اما من چطور کاری را انجام دهم که در تمام طول عمرم انکارش کردمرا انجام داده و امتحان کرده

88.) 
ها نیست. او قصد دارد زنان را به آن مسیری آن یصةخصاند و سکوت دهد زنان فقط عادت به عدم اعتراض کردهبدریه نشان می

های غلط های نامعقول و عادتها مرهون و مغلوب سنتاما زندگی عینی و بیرونی آن ،اندسوق دهد که همواره خواستار آن بوده
ار و کردن افک یروروززهره با وجود زندگی سراسر رنجی که داشت مدام در حال کنکاش خود و  کهیطوربه ؛شده است



 

 

در اتاق مخصوص خودم ماندم و فکرهایم را سبک » :گشتبرای رسیدن به فردیت خود می یحلراهبه دنبال  هایش بود وتصمیم
 .رسوم را کنار نگذاشته بودم وقتیچهکرد. اما من در من نفوذ می سرعتبهو  دو بارسنگین کردم. به مرور زمان شیطان 

 ,Al Shihhi) «نکرده بودم حتی به سرکشی فکر کنم. به من چه شده است؟ و دوباره شیطان را لعنت کردم جرئت وقتیچه

2017: 32.) 
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زهره  راهةیبپایه را به مخاطب نشان دهد. اولین های فراجنسیت طلبی بیراههکند تا بینویسنده زهره را قربانی می یتدرنها
شود و از همسرش کشته می ،دهد و قبل از اینکه بتواند خودش را پیدا کنداش را طور دیگری شکل میاین است که خود آرمانی

سرنوشت همان سرنوشت قدیمی است و کلاغ شومی که از زمان » :کندبازگشت به حقارت و اطاعت پیشین خود وحشت می
، حتی اگر از دریاها عبور کنم و از آنجا کندیمز هم مرا در هر کجا که بروم، تعقیب تولدم همراه با من در کوه متولد شد، هنو

که شده  هر طورباید »: دشوتر میخود حریص سلطةتحت  محدودۀپس برای یافتن (. Al Shihhi, 2017: 207) «تبعید شوم
مردی  به رخبرتری خود را  بار یناشدن در آفریقا بعد از ساکن(. Al Shihhi, 2017: 211) «زندگی کنم، من نیامدم که بمیرم

عهده داشت. زهره دوباره قلمرو خود را یافته بود و دوباره به کشد که از زیردستانش بود و رهبری کارگران آفریقایی را بهمی
این زندگی را خیلی دوست » :نهادکرد و خود را ارج میهایی که به اطاعت گذرانده بود دیگران را تحقیر میتلافی تمام سال

جایی که من در آن ملکه هستم و با قوانین خودم  .خواستمکنم در همان جایی هستم که میاحساس می واقعاًدارم، امروز 
 یاییرؤبرای خودم  هاینااز تمام  .کند با من مخالفت کند یا از من اطاعت نکندنمی جرئت کسیچهجایی که  .کنمحکومت می

 ,Al Shihhi) «واقعی ببینم ۀشاهزادسرانجام محقق شده، چقدر آرزو دارم که خودم را یک  که یاییرؤانتها خواهم ساخت، بی

2017: 235.) 

زهره  .ها انتهایی جز شکست نداردو سرکوب آن هزنانهای فطری به ویژگی یتوجهبییا  رفتنیشپ یبعدتکدهد بدریه نشان می
پندارد که هیچ مردی قادر نیست او را شکست دهد. زنی که حتی اگر ظلم داند. خود را زنی میمقام اول میچیز خود را در همه

ها نامد و کمر به قتل آنکنند( را دزد میهای مملکت خودشان کار می)کارگرانی که سرزمین کند نیز برحق است و دیگران
از هرگونه تعصبی  به دورداند که باید آگاهانه و بدریه تغییر را چه از نوع بنیادین و چه از نوع سطحی، رویدادی می .بنددمی
تنها نه ،طلبی بزنندفراجنسیتمثل  یهایحلجای اصلاح برخوردهای نادرست دست به راهآن قدم برداشت و اگر زنان به سمتبه

از جانب خود زنان  یبودگزنشود و حذف می پاک مسئلهصورتبلکه فقط  ،داشت حبه اصلاتوان امید با چنین چیزی نمی
رود و زنان بیش از همه دچار غفلت از ذات و عقل و منطق از بین می ؛ زیراجز نابودی زنان و بدترشدن اوضاع ندارد اییجهنت

کنی اگر به تو بگویم من خودم هم آیا تعجب می .خواهمیمو چه  مدانید من چه کسی هستشما نمیة هم» :شوندمی شانماهیت
 (.Al Shihhi, 2017: 261) «از روی منطق هم حرف نزنم و دانم و فقط متولد شدم تا بترسمخودم نمی دربارۀچیزی 

نادیدهیا  بلکه فرار است. این تفکر اغلب به نفی ،حل نیستراه تنهانهزیرا فراجنسیت  ؛تواند زنانگی خود را انکار کندزهره نمی
با جنس مخالف تکامل  مؤثردر یک ارتباط  غالباًیات و قوت و ضعفش ئبا تمام جز بودنزنانجامد. انگاشتن جنسیت زنانه می

ها بر دیگری به لحاظ عقلی غیرممکن دادن یکی از آنبرتریو  یکدیگرداند که جداکردن جنس زن و مرد از می . نویسندهیابدیم
فراجنسیت غیرممکن است و زهره با  یدۀاکشد تا ثابت کند می یربه تصوزهره را  ناپذیرانکار مادرانةها و احساس است. زنانگی
 .توانستم پنهانش کنممن راز کوچکی دارم که ای کاش می» :شودهای مردان میسراییهایش مسحور غزلطلبیتمام قدرت

های بالایم را آیند و قیمتجلو می سرعتبهآید که مقابلم خوشم می .کنندآمیز شادم میهای تحسینهای تاجران و این نگاهغزل
 (.Al Shihhi, 2017: 250) «هایم. این را دوست دارم. خیلی دوست دارمگویند تقدیم به بهشت سرسبز چشممی .کنندقبول می
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دهد. نه ارائه میاهای منسوخ مردسالارهای یک زن برای رهایی و نپذیرفتن سنتالگویی از تلاش الجمر یثالطواف حرمان 
ها حمله شور آنکهایی بود که به عرب در برابرطور موازی برابر با انقلاب مردم آفریقا مردسالار به جامعةانقلاب این زن در برابر 

هایی که این زن در راه رسیدن به آرزوهایش تصویرکشیدن سختیبهبا  نویسندهها را تصاحب کرده بودند. ال آنبرده و جان و م
که هیچ  استدر پی اثبات این امر  ،مل شدندمتح شانیآزادکه مردم آفریقا برای تحقق  ایکشید و نیز ضررهای مالی و جانی

زیرا طواف به  ؛که او برای این رمان انتخاب کرده دلالت بر محتوای آن داردنیز شود. نامی بدون هزینه محقق نمی ایآزادی
این رمان در اعتراض به استانداردهای نوشتار مردانه دارد. معنای دوران و تسلسلی نامتناهی است که نشان از استمرار این مبارزه 

 .ه استزنانه را در اولویت خود قرار دادگرایی دفاع از حقوق زنان و آرمان و نگاشته شده ای از زنانتصویر کلیشه ارائةو 
به  ،هایی که سه دهه در زندگی بر او تحمیل شده استبروز خودنهانی در زنی به نام زهره را پس از تحمل رنج یحالش بدریه

دیدهشدن و ای برای شنیدهمحدوده به دنبالحالا  ،توصیف شده است انتهایبر خدمتی اش دکشد. زنی که تمام زندگیتصویر می
عنوان الگویی برای بودنی بهتر و آرمانی استفاده کرده است. در از این شخصیت به یالشح بدریهگردد. شدن میکشفشدن و 

ای کوچک و در مسیری که حدود و پایانش نامشخص است و جامعه ةمثاببهاین رمان فقط یک زن وجود دارد که در یک کشتی 
واقعی و  جامعةها در آن کنندۀیینتعحضور تمام سرنشینان آن مرد هستند در حرکت است. کثرت مردان در رمان نشانگر اکثریت 

زنان دارد و نگاه فرودست جامعه به  قرارگرفتندر اقلیت  دار و مناسبی با واقعیتند جهتها پیوآن یانمبودن تنها یک زن در 
 کند.زنان را توصیف می

 ها و ستمیتا مظلومیت هکار گرفتای بهعنوان وسیلهو ادبیات را به هوصف همسازانه با محیط را نپذیرفتسکوت و  ،یحالش بدریه
به  شبا کشاندندر پایان رمان اما  ،دهدیخودآگاهی سوق م سمتبهقهرمان داستان خود را او . دبه تصویر بکششده  که به زنان را

شکل گیری هویت زنانه

تقلید

سنت ها

تبعیت

تقدس

نهادینه سازی

بازنمایی عواطف

احساس خشم

احساس گناه

انزوا

اعتراض

تابوشکنی هااعتراض به تبعیض خشونت

مردستیزی

مبارزه

انکار زنانگی

اعتراض به قوانین
مردسالارانه

اعتراض به 
آموزه های غلط

چرخش به درون

خودبیانگری

هخلق سمبل زنان

فراجنسیت



 

 

چرخش به درون و خودیابی برای یافتن هویت فردی و به دور از هرگونه تقلید و  مرحلةرسیدن به از او را  ،و فراجنسیت انزوا
 .محروم ساخته است، اعتراض
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سندگان ینو یهارمانعمان در ة گاه زنان جامعیجا یبررس»با عنوان  نویسندۀ سومکارشناسی ارشد  ةنامیانپااین مقاله برگرفته از 
(، به 1398) «الباغ، نهاکماأ یست فیل ءایشالأ، دهیثالوث و تعو، ث الجمریالطوف ح، دات القمریس یهارمانه بر کیزن با ت

و در آن  دکتر علی افضلی، در گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران استۀ و مشاور مقدسیینامراهنمایی دکتر ابوالحسن 
 تعارض منافعی وجود ندارد. گونههیچ
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